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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1397بهمن  16:تاریخ              تقیهقاعده موضوع کلی:     

  1440جمادی الاولی 29مصادف با:           جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه _قلمرو تقیه موضوع جزئی:      

  33جلسه:     حیله بر استحبابحمل روایات لزوم اعمال  _قول پنجم)امام خمینی( 

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 حمل روایات لزوم اعمال حیله بر استحباب

لفین ابین تقیه از مخنظر امام )ره( درباره اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه در تقیه بیان شد و دلیل ایشان بر تفصیل 

. ایشان در بیان عدم اعتبار عدم مندوحه مطلقا نسبت به مخالفین فرمودند نه تنها عدم گردیدتقیه از غیر مخالفین ذکربین و 

عمل شود و حتی اگر اعمال حیله هم ممکن است،  هاآنمندوحه معتبر نیست، بلکه راجح این است که بر طبق مذهب 

اعمال حیله دارد؛ یعنی لزوم مایند به هر حال اخباری وجود دارد که ظهور در فرمیکلامشان  وجوب ندارد. لکن در آخر

هم بیاندیشند. ایشان چند روایت را نقل ای برای این روایات بایست چارهاگر نفی وجوب از اعمال حیله کردند، قهراً می

 ند.کنمید و نهایتاً این روایات را حمل بر استحباب کنمی

اعمال  ماید این اخبار نوعاً در باب قرائت و جماعت است و موضوع خاص دارد. یعنی اینطور نیست که اینفرمیایشان 

 باشد.شده داشته باشیم و در موضوعات دیگر هم طرح  ةحیله را در غیر موضوع صلا
 روایت اول

 یُصَلِّی کَانَ رَجُلٍ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ»قه سماعه است قال اعمال حیله است، موثّلزوم دال بر  هاآناز جمله روایاتی که ظاهر 

وید از امام درباره کسی سوال کردم که مشغول خواندن نماز گمی «فَرِیضَةٍ صَلاَةٍ مِنْ رَکْعَةً اَلرَّجُلُ صَلَّى قَدْ وَ اَلْإِمَامُ فَخَرَجَ

د در حالی که این شخص یک رکعت از نماز فریضه کنمید و نماز را شروع شومیاست و بعد امام جماعت وارد مسجد 

 تَطَوُّعاً یَجْعَلُهُمَا وَ یَنْصَرِفُ وَ أُخْرَى فَلْیُصَلِّ عَدْلاً إِمَاماً کَانَ إِنْ )ع(:فَقَالَ»را به جا آورده است، این شخص چه باید کند؟ 

کرد، یک رکعت دیگر به این رکعتی  د به او اقتداشومیدل است یعنی اگر امام عا «هُوَ کَمَا صَلاَتِهِ فیِ اَلْإِمَامِ مَعَ لْیَدْخُلْ وَ

و بعد سلام دهد و آنگاه این دو رکعت را به عنوان نماز مستحبی قرار دهد و سپس وارد در جماعت  که خوانده اضافه کند

 إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ یَقُولُ ماَ قَدْرَ یَجْلِسُ مَعَهُ أُخْرَى رَکْعَةً یُصَلِّی وَ هُوَ کَمَا صَلاَتِهِ عَلَى فَلْیَبْنِ عَدْلٌ إِمَامٌ یَکُنْ لَمْ إِنْ وَ»  .شود

 اَلتَّقِیَّةَ فَإِنَّ اِسْتَطَاعَ ماَ لَىعَ مَعَهُ صَلاَتَهُ لْیُتِمَّ ثُمَّ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اَللَّهُ صَلَّى رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ وَ لَهُ شَرِیکَ لاَ وَحْدَهُ اَللَّهُ

ماید اگر امام جماعت عادل نیست، بنا فرمی 1«.اَللَّهُ شَاءَ إِنْ عَلَیْهَا مَأْجُورٌ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ اَلتَّقِیَّةِ مِنَ شَیْءٌ لَیْسَ وَ وَاسِعَةٌ

بنشیند، تشهد بگوید ای که بتواند فقط آنگاه به اندازهیگر هم بخواند و انده و یک رکعت دخومی بگذارد بر همان نمازی که
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اند با امام غیر عادل تمام کند. برای اینکه تقیه مجالش واسع است و هیچ تقیه ای تومیبعد نمازش را به اندازه ای که 

 نیست إلّا اینکه أجر و پاداش آن بر عهده خداوند تبارک و تعالی است.

وید گمی د به تتمیم نماز و اتیان نماز به مذهب حق. چونکنمیامر  «صلاته معه علی ما استطاعثمّ لیتمّ » :تقریب استدلال

وید به اندازه این بنشیند گمی ای بنشیند که بتواند تشهد بگوید. اینکهمازش را تمام کند و به اندازهنیک رکعت اضافه کند و 

د و به ظاهر مشکل دارد در کنمیحرکت آهسته که کأنّ دارد  وید به نحوی بنشیندگمی که بتواند تشهد بگوید، در واقع

د. گوید ولی در عین حال تشهد بگوینمیی عمل کند که نشان دهد تشهد رجویعنی اینکه نمازش را  به سرعت تمام کند 

اند، به تومیاین معنایش این است که تا آنجایی که برایش مقدور است، به مذهب خودش عمل کند و آن مقداری هم که ن

ین است که نماز را به مذهب و اینکه مقدار استطاعت را بیان کرده معنایش ا« ما استطاع» عمل کند. امر به هاآنمذهب 

 انی بخوان. تومین مقدار که خودت آ

شخصی  توانی، یعنی کأنّ نماز چنینتقیه واسعه است، اشاره دارد به آن مقدار که نمی «واسعةفان التقیة »: ویدگمی اینکه

دو بخش دارد، یک بخش آن مقداری است که امکان اتیان به مذهب حق برای او هست مانند مسئله تشهد، و بخش دیگر 

 آن مقداری است که باید تقیتاً عمل کند و لذا این ظهور در لزوم اعمال حیله دارد.

 سوال:

  یعنی شیعه. عدل اصطلاحی استمنظور  استاد:

 سوال:

غیر  امامامام عدل یعنی امام شیعه و ، زمانن است ولی این سوال با توجه به اوضاع آن فرضی ممکبله یک چنین  استاد:

 غیر شیعه. معدل یعنی اما

 سوال:

د نه اینکه آنقدر بنشیند که کنمیهمراهی  هاآنمنظور این است که رکعت دومش را طوری بخواند که کأنّ دارد با  استاد:

وید مثلا یک رکعت خوانده، مطابق با مذهب حق بوده و باید یک رکعت دیگر اضافه گمی برسند به این شخص. بلکه هاآن

 تمام کند.  هاآنای بنشیند که تشهدش را بگوید و بعد بقیه نماز را با کند و بعد از رکعت دوم به اندازه

 سوال:

که خوانده این شخص در مقداری  فرض این است که امام جماعت بعد از این شخص وارد شده و مهم این است که استاد:

و در آن  اند مطابق مذهب خودش بخواندتومیتا آنجایی که باقیمانده در فرماید: که طبق مذهب خودش بوده. امام می

 قَدْرَ»گفت اگر منظور این بود که آنقدر بنشیند که جماعت به این شخص برسد، دیگر نمی اند تقیه کند.تومیمقداری که ن

 «...لَهُ شَرِیکَ لاَ وَحْدَهُ اَللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ یَقُولُ ماَ
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 سوال:

طبق مذهب خود را علی  اند نماز برتومیما با کیفیت نمازش کار نداریم. ما با اصل اینکه امام فرموده تا حدی که  استاد:

 کار داریم. ،ما استطاع تمام کند

 سوال:

ای که ه اندازهمام کند بتزش را با او تمام کند، بلکه منظور این است که نمازش را به نحوی منظور این نیست که نما استاد:

 اندتومیا آنجایی که اند ادامه دهد و تتومیاند. یعنی آن نمازی را که بر طبق مذهب حق شروع کرده، تا آنجایی که تومی

 اند تقیتاً اتیان کند. و اینکهتونمیکه  را ، یعنی آن مقداری«واسعه فإنّ التقیة»گوید: می آورد واینکه تعلیل می تمام کند.

نشان  هاآند و به یعنی آن قدری بنشیند که مقدار ضروری تشهد را بگوی .، ظهور در حیله دارد«قدرَ ما یقول»وید گمی

 خواند.دهد که فرادی نمازش را نمی

 سوال:

دانند، له را لازم میکه اعمال حیکسانی اعمال حیله ندارد ولی لزوم د این ظهور در یویگمی فوقش این است که شما استاد:

شما در نهایتاً  .ندکنمیله دلالت بر لزوم اعمال حی بالاخره به یک روایاتی استناد کردند و ما قدر مسلّم روایاتی داریم که

دارد و برخی هم از  مهم این است که این روایات وجود اشکال دارید ولی دکنمیکه این روایت دلالت بر اعمال حیله این 

 این روایات لزوم اعمال حیله را استفاده کردند و این قابل انکار نیست.
 روایت دوم

 بالقراءة، یجهر الإمام و بصلاته، یقتدی لا من خلف یصلّی الرّجل عن الحسن أبا سألت:  قال»  :صحیحه علی بن یقطین

 1«بأس فلا نفسک تسمع لم إن و لنفسک، إقرإ :قال

من لا یُقتدی »دارد. ت را نماهد نماز بخواند و اقتدا کند به امامی که شرایط اماخومی د از کسی کهشومیدر اینجا سوال 

یعنی جای  «لقرائهیجهرُ با» یعنی مشکل در نماز اوست به این معنا که من المخالفین است. بلکه امام جماعت ،«بصلاته

 شنوی.ولو اینکه خودت نمی« إقرأ لنفسک»خواند؛ امام فرمود جهر نیست اما او جهر می

 سوال:

 د. کنمیمنظور این است که طوری باشد انگار دارد در ذهن خودش مرور  استاد:

 سوال:

همه صاحبان جوامع روایی  د که فهمشومیمده است و نآاولاً در تمام جوامع روایی، این روایت جزء روایت تقیه  استاد:

ال سائل و راوی و پاسخ امام، معلوم است که سؤال پیرامون چه موضوعی است. وایت با توجه سؤرا تخطئه کنیم؛ این ر
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اند مشکل دارد و ظهور در خومی د، از نظر نمازی کهکنمیکأنّ این شخصی که به آن اقتدا ثانیاً: به حسب ظاهر روایت 

 د.کنمییک چارچوب دیگر و احکام دیگری دارد اقامه در عت کأنّ نماز را این دارد که امام جما

ن ولو اینکه امر کرده است به اینکه خودت برای خودت قرائت کهمین که امام عمده این است که در این روایت هم 

و در عین نکن نی اقتدا نشنوی، در حقیقت امر به لزوم اتیان به قرائت است به قدر الإستطاعه واین هم همان حیله است. یع

 .شنویولو با آن که حتّی خودت هم نمی کن اقتدا و همراهیبه حسب ظاهر حال 
 روایت سوم

 1.«یجزیک من القرائة معهم مثل حدیث النفس:  قال»  (علیه السلام)روایت سوم، روایتی مرسله است از ابی عبدالله 

ل شود، تردیدی روایات دیگری هم که داریم ولی همانطور که عرض کردم اگر در برخی از روایات از حیث دلالت اشکا 

تا آنجایی که ارد دبر این در این نیست که در باب قرائت حمد یا در باب جماعت، به طور کلی روایاتی داریم که دلالت 

نایش این است که تا است، نماز را به مذهب خودتان بخوانید. این معکه ممکن است قرائت کنید و یا تا آنجایی که ممکن 

د که دیگر زمانی که حیله ممکن است، به نحوی عمل را انجام دهید که موجب التباس امر شود و اگر به حدی رسی

 استطاعت بر این امر ندارید، آنجا باید تقیه کنید.

 رد.ظهور در لزوم اعمال حیله دابه هر حال این روایات 

 «.الأوّلالصف ی من صلّی خلفهم، کمن صلّی خلف رسول الله ف»ماید با توجه به قوّت ظهور آن روایات مثل فرمی ماما

برد ه انسان پی می، آنقدر قوی و زیاد است کهااینجنائز تشییع و تشویق حضور در اجتماعات و  هااینترغیب نماز  با 

یک بیان قابل علاوه  بهحیله هم بکند، لازم نیست. بتواند حان دارد و حتّی اگر رج هااینبه اینکه اساساً نفس بودن با 

تشریع با غرض از  توجّهی داشتند که اگر لزوم اعمال حیله بخواهد به عنوان یک دستور از ناحیه شارع بیان شود، این

و قرار باشد همگی  دمختلف قرار گیرهای قتی در اختیار افراد با ظرفیتتقیه منافات دارد. چون بالاخره چنین دستوری و

  .رودشد، از بین مید و آن غرضی که از تقیه تعقیب میشومید، این خودش موجب افشاء سرّ اعمال حیله کنن

ین روایات یم چون اکنمیلذا امام فرمودند با توجه به قوّت ظهور آن طائفه از روایات، ما این روایات را حمل بر استحباب 

انیم دلالت را بپذیریم. تومیاز نظر دلالت هم حداقل در برخی از این امور،  وجود دارد. در بینشان صحاحاز نظر سندی 

اینکه این روایات را حمل بر استحباب  ، جز(اندات سنداً و دلالتاً تمامبعد از اینکه این دسته از روای)پس چاره ای نیست 

عمل کنیم ولی امکان اتیان به مذهب حق وجود دارد، به این نحو کنیم. یعنی مستحب است و رجحان دارد تا جایی که 

 2.اگر این امکان نبود تقیه کنیم

 م یا نه؟حمل امام بر استحباب را بپذیری انیم اینتومییعنی  این است که اصل این حمل تمام است مهمئله مس
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 بررسی حمل روایات بر استحباب

بی که گذشته گفتیم و خود امام هم فرمودند که بالاخره این همه ترغیرسد که با توجه به نکاتی که در جلسه به نظر می

، حاکی از اهتمام شارع به امر تقیه است. به جهت مسائل مهمّی که هاآنها و اجتماعات شده است برای حضور در نماز

کار رفته است. آنوقت با تقیه داشته است. یعنی این مسئله آنقدر مهم بوده که چنین تعبیراتی در مورد همراهی با آنان ب

توجه به این اهتمام و با توجه به اینکه اعمال حیله به نحوی اگر حتّی رجحانش بیان شود، ممکن است منجر به افشاء سرّ 

درست است که بین وجوب و استحباب فرق است، یعنی اگر وجوب بود،  توان آن را حمل بر استحباب کرد؟آیا می شود

ولی خطر افشاء سرّ حتّی در فرض استحباب اعمال حیله هم وجود دارد؛ یعنی بالاخره با شد. یقطعاً موجب افشاء سرّ م

توجه به آن مسائل مهم و با توجه به اینکه نگرانی وجود دارد که استحباب اعمال حیله هم ریسک افشاء را بالا ببرد، به 

چارچوبی که امام برای این بحث قرار دادند و رسد که حمل این اخبار بر استحباب هم مشکل باشد. یعنی در نظر می

 خالی از اشکال نیست.استحباب استدلالی که ذکر کردند و شواهدی که بیان کردند، حمل این اخبار بر 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


